
بیست و نهمین دفتر از شب های فرهنگ به احترام و به نام یکی از هنرمندان 
یادی در حوزه ادبیات این کشـــور و به ویژه ادبیات  بزرگ کشـــورمان که ســـهم ز
ی شـــده اســـت. مصطفی رحماندوست که در  کودک و نوجوان دارد، نام گذار
حوزه شـــعر کودک و نوجوان شـــناخته می شـــود و توانســـته برای بیش از چهار 
ی کند، بهانه ای شد تا اهالی فرهنگ و هنر گردهم بیایند و  نســـل خاطره ســـاز

درباره  این نویسنده و شاعر صحبت کنند. 
در این دفتر استادان رضا پورحسین، محمود ابوالقاسمی، سیدعلی کاشفی 
، کامران کوهستانی، آذر رضایی و استاد مصطفی  کبرلو ی، منوچهر ا خوانسار

رحماندوست سخن گفتند. 
کبر نبوی میزبان شـــب های فرهنگ ضمن  ابتدای برنامه به رســـم همیشـــه ا
یخچـــه ای از ایـــن مراســـم گفت: »در ایـــن ۲۹ دفتر  قدردانـــی از حاضـــران، تار
شب های فرهنگ، تلاش کردیم تا جایی که در توان مان بوده از شخصیت های 
فرهنگی و هنری، قدردانی کنیم. شـــب های فرهنگ در ۱۷ شـــهریور ۱۳۹۷ به 
پاس یادبودی برای مرحوم رسول ملاقلی پور شروع شد و بعد از آن ادامه پیدا 
کرد. بیست و نهمین دفتر به احترام و به نام یکی از هنرمندان بزرگ کشورمان 
یادی بر حوزه ادبیات این کشـــور و به ویژه ادبیات کودک و نوجوان  که ســـهم ز
ی شده؛ مصطفی رحماندوست که بیشتر در حوزه شعر کودک و  دارد، نام گذار
نوجوان شناخته می شود و توانسته برای بیش از چهار نسل خاطره سازی کند.«

   کودک، کودک است، مینیاتور بزرگسالی نیست
رضا پورحســـین، رئیس دانشـــکده روانشناســـی و علوم تربیتی با سابقه ای که 
در کار کودک و نوجوان داشـــت به عنوان اولین نفر پشـــت تریبون حاضر شـــد 
و درباره  دنیای کودک و تأثیری که رحماندوســـت در ســـاخت دنیای کودکان 

داشت صحبت کرد. 
پورحســـین صحبتـــش را بـــا جملـــه  معروف »کـــودک، کودک اســـت، مینیاتور 
بزرگســـالی نیســـت« آغـــاز کرد و گفـــت: »دنیای ذهنی و روانی کـــودک ماهیتاً 
مختـــص بـــه خودش اســـت و به عنوان دنیای کوچک یک بزرگســـال شـــمرده 
نمی شود. برخلاف تصور ما که فکر می کنیم کودکان از دنیای ذهنی ساده ای 
برخوردارند، اما اتفاقاً بسیار دنیای پیچیده ای دارند. ورود به دنیای کودک هم 
کار راحتی نیست و کلید مخصوص به خودش را می خواهد. در روانشناسی، 
ی. تخیل بیشتر  دو کلید برای ورود به دنیای کودک وجود دارد؛ خیال و بازساز
ی بیشتر در سینما و ادبیات نمایشی.  در ادبیات مورد استفاده است و بازساز
ی  کند.  یافت هایش از دنیای بیرون را درونی ســـاز کار کودک این اســـت که در
ی را انجام  گر بخواهیم خدمتی به کودک کنیم، باید در دنیای بیرون کار پس ا
دهیم که متناســـب با دنیای درون کودک باشـــد تا کودک آن را به درون خود 

ببرد. در غیر این صورت، جزء دنیای کودک قرار نمی گیرد.«
پورحسین با توضیحات ابتدایی  که داد، تلاش کرد اهمیت کار افرادی که برای 
کودکان محتوا می سازند را نشان دهد. او درباره  کارهایی که امثال مصطفی 
ی که افرادی مثل  رحماندوســـت بـــرای کودکان انجام می دهند، گفـــت: »کار
اســـتاد رحماندوســـت انجام می دهند، ســـاختن دنیای ذهنی یک نســـل از 
کودکان و نوجوانان اســـت. این دنیای ذهنی در رفتار آنها بروز پیدا می کند و 
یافت می کنند. این چرخه ادامه دار است تا  در مقابلش یک عکس العمل در
ی فعال  مفهوم »خود« ساخته شود. طبق گفته  ژان پیاژه، کودک در درون ساز
است؛ یعنی همزمان که با محیط تعامل می کند، همه چیز را در درون خودش 

فعالانه درونی هم می کند و دنیای خودش را می سازد.
 اشتباهی که در اینجا ممکن است انجام شود این است که ما کودک را یک 
یم،  بزرگســـال کوچک نما حســـاب کنیم و به جای آنکه ما به سمت کودک برو
کـــودک را به ســـمت خودمان بکشـــیم. ایـــن رفتار برخـــلاف گفته های دینی و 
یم که »چـــون که با کودک  ادبیـــات ماســـت. در ادبیـــات ما این عبـــارت را دار
ســـر و کارت فتاد پس زبان کودکی باید گشـــاد«. ذهن بزرگســـال بین واقعیت و 
خیال می تواند مرز قائل شـــود، پس به کودک برچســـب هایی می زند که اساسا 
معنـــی نمی دهـــد. برای مثال به کودکی که می گوید من یک هلی کوپتر را نابود 
. در صورتی که برای کـــودک مرز بین خیال و واقعیت  کـــردم، می گویـــد دروغگو

مشخص نیست.«
کیـــد براینکه دنیای ســـرمایه های اجتماعی فردای ما را،  رضـــا پورحســـین با تا
بچه های امروز نشان می دهند، گفت: »با توجه به همه امکاناتی که در عالم 
که کودکان با  وجـــود دارد، بیچاره تـــر از کـــودکان امروز ندیدم و نمی بینـــم؛ چرا
خیال و بازسازی بزرگ نمی شوند. متأسفانه جریان اثبات گرایانه دنیا هم کمک 
یست  کرده به اینکه کودک صرفاً مشاهده گر بار بیاید. خود کودک در درونش ز

خیال انگیز را شکل می دهد، اما ما کمکی به او نکرده ایم.« 
کید بر اهمیت کار افرادی که در حیطه دنیاسازی یا ذهنی سازی  پورحسین با تأ
کودک کار می کنند، گفت: »این افراد سرمایه های اجتماعی سال های بعد را 
ایجاد می کنند. مصطفی رحماندوســـت برای معرفی و شـــناخت خدا بدون 

اســـتفاده از مفاهیم انتزاعی که کودک آنها را نمی شناســـد، با اســـتفاده از شعر 
صـــد دانـــه یاقـــوت، خدا را معرفی کـــرد. از دید کودک، خدا یـــک ناظم حکیم 
اســـت که رنگ و هندســـه را خوب می شناســـد. بعضی از نویسندگان و شعرا 
به سطح تحولی و رشد کودک توجهی نکردند و مفاهیمی گفتند که کودکان 
آنها را متوجه نمی شود. اما استاد رحماندوست جزء کسانی است که به این 
کان در کتاب های درسی باشد و مثل  موضوع توجه کرد. امیدوارم این شعر کما
گر نگوییم نشانه حماقت و جهل  خیلی از چیزهای دیگر حذف نشده باشد. ا
است، قطعاً نشانه عدم خوشبختی بچه های امروز می تواند باشد که چنین 
شعری پر از معرفت و خیال را نشنیده اند. متاسفانه ما ذهن کودکان مان را به 
ی آنها برچسب می زنیم. کودکان  گذار کردیم و بعد از چند سال رو دیگران وا
در کشـــور ما تقریباً قشـــر بی صاحبی اند و خودشان رشد می کنند. نبود امثال 
استاد رحماندوست صرفاً باعث می شود به عقب رانده شویم و خوشبختی 

یغ کنیم.« را از خودمان و کودکانمان در

   ستون خیمه ادبیات کودک
کبر نبوی، در فاصله ای که میهمان بعدی را دعوت کند، گفت: »در 40 سال  ا
گذشـــته یک تقســـیم بندی در سینما شد؛ سینما برای کودک و سینما درباره 
کودک که هرکدام جایگاه خودشان را دارند. اما متأسفانه چون به این دو رویکرد 
در تولید آثار ســـینمایی توجه نشـــد، ســـینمای کودکی که داشت رونق خوبی 
می گرفت کم رونق شد و الان دیگر چیزی از سینمای کودک و نوجوان وجود 
ندارد. خوشبختانه این تقسیم بندی در ادبیات کودک و نوجوان راه پیدا نکرد 
و عموم آثار در دنیایی متناسب با کودکان و نوجوانان تولید شد و نتیجه آن 
این بود که فضای ذهنی کودکان متناسب با فرهنگ ملی رشد پیدا کنند.«

محمود ابوالقاســـمی، عضو هیئت علمی دانشـــگاه شهید بهشتی با توجه به 
ی اش با رحماندوســـت در مجله  رشـــد، پشـــت تریبون حاضر  ســـابقه  همکار
شـــد و گفت: »شـــروع آشـــنایی ما بـــه اوایل دهه ۶0 برمی گـــردد. من یک جوان 
۲۲، ۲۳ ســـاله بودم که در بدو وردم به دانشـــگاه، انقلاب فرهنگی شـــد و من 
ســـر از اداره کل امور تربیتی درآوردم و مســـئول واحد انتشارات تبلیغات آنجا 
شـــدم. زمانی که قرار شـــد مجله  رشـــد آغاز به کار کند، به عنوان نماینده اداره 
کل امور تربیتی خدمت آقای رحماندوست رسیدم. یکی دیگر از نقاط قوت 

ی است.  ، تیم ساز او
ی کاربلد برای ادبیات و شعر کودک آمده بود. آقای  اوایل انقلاب قحطی نیرو
رحماندوست به عنوان ستون خیمه ادبیات کودک و شعر کودک نیروهایی را 
ساختند و تربیت کردند که هرکدام آنها برای خودشان کسی شدند. مثلا آقای 
افشین علا، دانش آموز ۱۲، ۱۳ ساله ای بود که برای مجله ما محتوا می فرستاد 
و آقای رحماندوست استعداد ایشان را کشف کرد و به آن بها داد. در مجله 
رشـــد همه نوآموز و تازه کار بودیم و هیچ کس در ادبیات و شـــعر کودک دستی 
نداشـــت. حتی آقای رحماندوســـت به تشـــویق افرادی پرداختند که لزوماً در 
کبر سلطان  حوزه فرهنگ و تعلیم و تربیت کار نمی کردند. مثلا مرحوم علی ا
که یک کارمند معمولی بود شـــعر زیبای »تو خدای بی نظیری« را ســـرودند که 

در کتاب هاس درسی هم چاپ شد.«
ابوالقاسمی بعد از آنکه یکی از شعرهای خودش را که در حوزه کودک سروده بود، 
خواند و درباره  ثبات قدمی استاد گفت: »ثبات قدمی او در حوزه ادبیات کودک 
گر برای بچه ها ننویسم،  واقعاً مثال زدنی اســـت. یادم اســـت می گفتند حتی ا
مغـــازه  لبـــاس بچه باز می کنم. بعد از انقلاب، اســـتاد رحماندوســـت ســـتون 
پا کردند و همچنان این پرچم را بلند نگه داشتند.« خیمه ادبیات کودک را بر

   ادبیات کودک ۲۰۰ سال سابقه دارد
سیدعلی کاشفی خوانساری، نویسنده، شاعر و یکی از پژوهشگران و منتقدان 
حوزه ادبیات کودک و نوجوان به دعوت نبوی به عنوان سومین سخنگو حاضر 
شـــد. او صحبت هایش را با تشـــکر از آذر رضایی، همســـر رحماندوست آغاز 
گر یک  کرد. بعد از آن، کاشـــفی درباره  ســـیر ادبیات کودک در ایران گفت: »ا
یخ ادبیات کودک و نوجوان در کشـــورمان داشـــته باشـــیم،  نگاه اجمالی به تار
می توانیم آغازش را با پیدایش صنعت چاپ فارسی در دوره فتحعلی شاه قرار 
دهیم. تقریباً ششمین یا هفتمین کتابی که در دوره فتحعلی شاه چاپ شد، 
گلستان سعدی است که روی آن نوشته بود »برای استفاده در مکتب خانه ها«. 
یم. در  یعنـــی مـــا حـــدود ۲00 ســـال ســـابقه چاپ کتـــاب کـــودک در ایـــران دار
، قصه های کودکانه تـــر یا کتاب هـــای مذهبی مثل  زمـــان محمدشـــاه قاجـــار
»خاله سوســـکه«، »خاله قورباغه«، »آقا والدین و حســـنین« منتشر شد. در آن 
یت کودک دیده می شـــود. از این  زمـــان حتـــی کتاب هـــای تألیفی هم با محور
گر بخواهیم حســـاب کنیم، کم کم ۱۵0 ســـال اســـت که نویسنده کودک  زمان ا
یـــم. تـــازه اینها فارغ از آثار شـــفاهی اســـت. وگرنه از اواخـــر قرن ۱۳ میلادی  دار
یم.  که می شـــود حدود ســـال ۱۲۹0 قمری، ما نویســـنده کودک فارســـی زبان دار
هرکدام نویسنده هایی که در آن زمان ها مشغول به نوشتن برای کودکان بودند، 
گر مورخی  کارشان قابل تقدیر است. ولی خارج از هرگونه تعصبی، معتقدم ا
بخواهد یک دانشـــنامه  با موضوع ادبیات کودکان و نوجوان در ســـطح جهان 

ی یک نفر را نام ببرد، نام مصطفی رحماندوست  ی کند و از هرکشور جمع آور
برای ایران باید انتخاب شود.«

او در ادامـــه بـــا گفتـــن ویژگی هـــای رحماندوســـت بـــرای این گفتـــه اش دلیل 
آورد: »در شـــعر به اســـتاد لقب »جامع الجهاد« دادند. از وجوه دیگر فعالیت 
، داســـتان های درخشـــان و ترجمه هـــای فراوانـــی اســـت کـــه دارنـــد. به جـــز  او
کتاب های داســـتانی، کتب غیرداســـتانی ارزشمندی برای کودکان نوشتند. 
تولید محتوا و کتاب برای زیر سه ســـال از ابتکارات اســـتاد اســـت. همچنین 
کثر  گرد بسیار قابل اهمیت بوده و به نوعی، ا نقش اجتماعی او در تربیت شا
قریب به اتفاق نویســـندگان چند دهه اخیر از زیر شـــنل اســـتاد بیرون آمدیم 
و به یک نحوی بخشـــی از کارمان با او رشـــد کرد. مســـئولیت های مختلف 
استاد رحماندوست در نهادهای دولتی مثل آموزش وپرورش، وزارت ارشاد، 
کتابخانـــه ملـــی و حتی ســـطوح بین المللی کشـــورهای فارســـی زبان، اســـتاد 
را بـــه شـــخصیتی بی بدیـــل تبدیل کرده اســـت. نقش اســـتاد در شـــکل گیری 
انجمن نویســـندگان کودک و نوجوان که ســـال ۷۷ تأسیس شد، جشنواره ها، 
... همه نشان از بی نظیر بودن او دارد. اما  نمایشگاه ها، مسابقات، نشریه ها و

ارزش مصطفی رحماندوست صرفاً محدود به اینها نیست. 
چیزی که خدا لطف کرده و به او داده است، بحث اخلاقی و نگاه پدرانه اش 
بـــه صنـــف کـــودک و نوجـــوان و نویســـندگان این حـــوزه اســـت. هنرمندان و 
نویسندگان هم مانند آدم های عادی جامعه، مبرا از خطا نیستند. اما در یک 
نگاه جامع، ویژگی های اخلاقی مصطفی رحماندوســـت او را بسیار خاص 
کرده اســـت. برای مثال بارها شـــده بود که در مناســـبت های مختلف وقتی 
یم، می گفتند  با او مشـــورت می کردم که برای کدام هنرمند بزرگداشـــت بگیر
فلانـــی چنـــد وقتی اســـت که کتاب چاپ نکرده، یا از فلانی خبری نیســـت 

». و به سراغ او برو

   نام مجله رشد را از قرآن انتخاب کردم
کبر نبوی در فاصله  معرفی سخنران بعدی، به حال مصطفی رحماندوست  ا
که اســـتاد متوجه شـــده که خداوند او را برای چه خلق کرده،  غبطه خورد؛ چرا

چه مسئولیتی بر دوش او نهاده و بعثتش در این دنیا چیست. 
مصطفی رحماندوست پشت تریبون حاضر شد. او بعد از تشکرهای فراوان 
اعلام کرد تا زمانی که به این مراســـم بیاید، از موضوع دفتر شـــب های فرهنگ 
خبر نداشته است. او صحبت هایش را اینگونه آغاز کرد: »یک بار در تلویزیون 
از من پرســـیدند که شـــما چه کار کردی که مشـــهور شـــدی؟ من واقعاً هیچی 
ی ۱0  یاد کار کردن. الان ۷۲  ســـالم اســـت و هنوز تلاش می کنم روز ندارم جز ز
ساعت کمتر کار نکنم. آدم هرچقدر هم که بی ذوق، بی هنر و بی سواد باشد، 

یاد، نتیجه اش را می بیند.«  با کار کردن ز
رحماندوســـت با اشـــاره به صحبت های کاشـــفی گفت: »ادبیات کودکان ما 
از سال ۱۳۵۷ به بعد پا گرفت. افرادی مانند مرحوم محمود کیانوش یا مرحوم 
عباس یمینی شـــریف بودند؛ اما ســـابقه دار و ادامه دار نبودند. بعد از انقلاب 
عـــده ای اعـــلام کردنـــد ما فقط برای کودکان می نویســـیم. وقتـــی من را دعوت 
کردند که مجله  تعطیل شـــده پیک را راه بیندازم، چند مزاحم ســـر راهم بود. 
یکـــی از آنهـــا امور تربیتی بود. چون آنها می ترســـیدند که مجله من در مدارس 
هم پخش شود. اعتراف می کنم که کلکی زدم. به آنها و کانون پرورش فکری 
ی آنها کار را انجام دهیم.  گفتم از طرف خودشان نماینده بفرستند و با همکار
تنهـــا آدم مانـــدگارش آقای دکتر ابوالقاســـمی بود. زمانی که من مجله رشـــد را 
تـــرک می کـــردم، تیراژ مجله رشـــد کودکان یک میلیون و 4۷0 هزار نســـخه بود؛ 

الان نمی دانم اصلا به ۷0 هزار نسخه می رسد یا نه. 
کار عمده من از آنجا آغاز شد که چون نیرو نداشتیم، شروع به جذب آدم ها 
کـــردم. مـــن کتابـــی دارم به نـــام »قصه گویی اهمیت و راه و رســـم آن« که دیگر 
اجـــازه تجدیـــد چاپ آن را ندادم. در ایران هیچ کتابی درباره قصه گویی نبود 
و ایـــن کتـــاب حاصل گفت وگو با مربیان کانون اســـت. من هر ســـفر خارج از 
کشور که می رفتم، دو تا کتاب قصه گویی هم می خریدم. یکی از دانشجویان 
من گفت در حال حاضر بیش از ۲۳0 کتاب درباره قصه گویی در ایران است 

و این اهمیت قصه گویی را نشان می دهد.«
در ادامـــه، مصطفـــی رحماندوســـت با بیان خاطراتی تلاش کـــرد تا تجربه اش 
در زمینـــه  ادبیـــات کودک را به حاضران منتقـــل کند: »من هیچ کتابی هم که 
کرم که توانستم درجهت تثبیت  ننوشته باشم که 4۱۷ کتاب نوشتم، خدا را شا
ادبیـــات کودک، یک ســـری کارها انجام دهم. البتـــه خیلی جاها هم کتکش 
را خوردم. ۲0 ســـال پیش، شـــورای عالی انقلاب فرهنگی ایده ای برای کودکان 
یـــم. وقتی هم که  در ســـال ۱404 ارائـــه داد. از آنهـــا آمـــار خواســـتیم، گفتند ندار
آمار ارائه دادند آنقدر اعداد با یکدیگر فرق داشت که نمی شد به هیچ کدام 
اســـتناد کرد. ســـال ۱404 هم دارد می آید و هیچ اتفاقی نیفتاده اســـت. دیگر 
همه می دانند که وضعیت آموزش و پرورش چقدر بد اســـت. واقعاً متعجب 

می شوم که بعضی ها چقدر بی دانشند و حرف می زنند.«
ی مجله رشد گفت: »زمانی که دنبال اسم  رحماندوست درباره  نحوه  نام گذار
برای مجله بودم، هرچه اسم پیشنهاد شد را دوست نداشتم. آخرش با خودم 

لج کردم و گفتم، آنقدر قرآن می خوانم تا به کلمه  دلخواهم برســـم. رشـــد را از 
غَی« انتخاب کردم و تا یک ســـال بالای جلد 

ْ
شْـــد مِنَ ال عبارت »قد تَبَینَ الرُّ

همه  مجله ها این آیه را می نوشتم. گاهی خیلی غصه می خورم. زمانی که من 
مجبور به ترک رشـــد شـــدم، آقای خاتمی پیشنهاد دادند که من مدیرکل دفتر 

ی دلت می خواهد انجام بده.  مجامع شوم. گفتند هرکار
من آنجا دیدم که ادبیات کودک ما ظرفیت جهانی شـــدن دارد، به این شـــرط 
یم. از همان موقع یک ســـری  کـــه از کانـــال رایزنـــی فرهنگی و دولتـــی پیش نرو
آژانس های ادبی راه افتاد. در شرایط فعلی هم که ارتباط مان با دنیا ضعیف 
شده، کتاب های ما به زبان های دیگر درحال ترجمه شدن است. وقت هایی 
کـــه خیلی ناراحت می شـــوم از تصمیماتی که گرفته انـــد، با خودم می گویم ما 
موظـــف بـــه نتیجـــه نیســـتیم و باید کار و وظیفـــه  خودمان را انجـــام دهیم. ما 
یم که قدرش را نمی دانیم. زمانی ما ۱۵0 شـــعر  یادی دار خودمـــان ثروت هـــای ز
برای بچه ها گفتیم که خیلی مورد استقبال قرار گرفت. از سوئد به من ایمیل 
زدند که می خواهیم این شعرها را ترجمه کنیم. از آنها پرسیدم چرا؟ گفتند چون 
یتم دارد و در شعرها لمس صورت گرفته. مادر دست بچه  اش  کوتاه است و ر
، تو خیلی اســـیر  را گرفته. به همین دلیل در آخرین کتاب نوشـــتم: »ای مادر
شعرای من نباش، دست فرزندت را بگیر و هرچه می خواهی برایش بخوان.«

یم، گفت: »ما هم ثروت ملی  استاد رحماندوست درباره  ثروت ملی ای که دار
یم و هم ادبیات کلاســـیکمان بســـیار قوی اســـت.  فولکلور بســـیار قوی ای دار
سال ها می گفتند موسیقی ایرانی آدم را غمگین می کند. اما رفتیم دنبالش و 
قسمت های شادش را جدا کردیم و برای بچه ها قصه ساختیم. الان می بینیم 
یم اما مانند نفت، زیر زمین  یادی دار که این موسیقی پر شده است. ما ثروت ز

است؛ اما چون زود به پول می رسد، شناخته شده است.« 

   اولین کتاب استاد رحماندوست
کبر  ، نمایشـــنامه نویس، کارگردان تئاتر و پژوهشـــگر به دعوت ا کبرلو منوچهر ا
نبوی پشت تریبون حاضر شد و یکی دیگر از وجهه های استاد رحماندوست 
یـــف کـــرد: »مـــا بیشـــتر او را به عنوان شـــاعر یا داســـتان نویس  را ایـــن طـــور تعر
می شناســـیم، در صورتی که وجه فعالیت های نمایشـــی استاد هم بسیار قابل 
ی  توجه اســـت. حتی اولین کتابی که از او چاپ شـــده، نمایشنامه است. باز
با انگشت ها در کارهای استاد دیده می شود. برخی از نمایشنامه نویس های 
کودکان از آقای رحماندوست الگو گرفتند و از فرهنگ عامه استفاده می کنند. 
برخلاف تصور که فکر می کردند عمر این داســـتان ها گذشـــته، اما ورژن های 
مدرنی که در قصه های استاد وجود دارد، خلاف این موضوع را نشان می دهد.«

   همه کودکان تا سنی هنرمندند
اســـتاد کامران کوهســـتانی، از خوشنویس های برجســـته و شاخص به پشت 
تریبون رفت و گفت: »حدود 40 سال است که معلم هنرم و در داخل و پنج 
قاره همراه با همســـرم خط و نقش ایران را معرفی کردیم. من اســـتادی داشـــتم 
یس  بـــه نام اســـتاد احمـــد نصراللهی. او در مدرســـه برای کـــودکان ورزش تدر
می کرد. خودش هم اســـتاد نقاشـــی بزرگی اســـت؛ اما چون در آموزش وپرورش 
به آن بهایی داده نمی شـــود، در مدارس هنر درس نمی دهد. ســـال ۶0  که من 
نوجوانی کم سن بودم، او به من گفت: »آموزش کودک را رها نکن. کودک خیلی 
مهم اســـت و تو را جوان نگه می دارد.« همه کودکان تا یک ســـنی، هنرمندند. 
اما چون آموزش ما درســـت نبوده، آن را رها می کنند. من خوشنویســـی اشـــعار 
اســـتاد را به کودکان آموزش می دهم و می بینم که با چه اشـــتیاقی شـــعری که 

استاد در وصف مادر سروده اند را می نویسند.«

   مرد خانواده
آذر رضایی، هنرمند، نویســـنده و همســـر اســـتاد رحماندوست پشت تریبون 
حاضر شـــد و گفت: »علاوه بر ویژگی هایی که درباره  شـــخصیت اســـتاد نقل 
شـــد، نقـــش او در خانـــواده بســـیار پراهمیـــت بـــود. در ســـال ۱۳۶۲، زمانی که 
همسر و خواهر استاد شهید شدند، تا زمانی که دو پسر خواهرشان به مرحله 
دانشـــگاه برســـند هـــر پنجشـــنبه و جمعه به قـــم می رفتند و از نظـــر عاطفی از 
بچه ها حمایت می کردند. همسر خواهر من هم شهید شد، این شرایط برای 
فرزندان آنها هم به وجود آمد. از قم که می آمدیم، به خانه  خواهرم می رفتیم تا 

استاد به آن بچه ها هم برسند.«
ی ۱0 ساعت زحمت  او ادامه داد: »من شهادت می دهم که استاد حداقل روز
گردانش را می خواند و  می کشـــد، مطالعه می کند، کار می کند، قصه های شـــا
... . چاشـــنی همه  این کارها عشـــق اســـت. او برای خودش  نقد می نویســـد و
ی کـــه خلق و یا نقد می کند را براســـاس آن انجام  یـــف کـــرده و آثار مثلثـــی تعر
می دهد؛ ســـه گانه خلاقیت، اســـتقلال بچه های ایران و شـــاد بودن شـــان سه 

ضلع این مثلث است.«
کبر نبوی، پژوهشگر و فعال فرهنگی  شب های فرهنگ به همت و میزبانی ا
برگزار می شـــود. در این جلســـات کارشناســـان و فعالان فرهنگ و هنر در هر 

ی، به یک موضوع یا یک شخصیت فرهنگی می پردازند.  فرصت برگزار

گزارشی اجمالی از بیست ونهمین دفتر شب های فرهنگ 

آقای رحماندوست مچکریم
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